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  يادداشت آغازين
  

راي دانـشور،      را، كمابيش بر كامة خويش، به خواست دوست روشـنْ          بر آستان جانان  
ام؛ آن     نوشته »سمت«برهان دين، آقاي دكتر احمد احمدي و همكارانشان در سازمان           

بركامگي نيز از آنجاست كه نوشتن كتابهـاي آموختـاري چنـدان بـا خـوي و خـيم و                    
سـراچة  ام،    گونه كه تاكنون نوشـته     تنها كتابي از اين   .  نيست د و پرواي من سازگار    نپس

 نوشـته  »سـمت «سرپرستان سازمان  است كه آن نيز به خواست و پافشاري         آوا و رنگ  
شناسـي و      بيـست غـزل حـافظ را از سـه ديـدگاه واژه             ،آستان جانان  بردر  . آمده است 

يـست غـزل از نيمـة       ايـن ب  . ام  زيباشناسي و باورشناسـي بررسـيده و كاويـده و گـزارده           
بـه يـاري خداونـد، در       . ، برگزيـده شـده اسـت      »1حـافظ   «نخست ديوان، بـراي درس      

پوشينة دومين كتاب، بيست غزل از نيمة دوم ديوان، چونان كتـاب آموختـاري بـراي                
  .سيده و گزارده خواهد شدر، برگزيده و بر»2حافظ «درس 

هـايي برجـسته و     نه نمو انگيزة من در گزينش اين بيست غزل آن بوده است كه          
هـايي كـه در پيكـره و پيـام،            آشكارگر را از شيوة شاعري حافظ به دست دهم؛ نمونه         

بتوانند رنـگ و روي و سـنگ و سـوي غزلهـاي او را بـه روشـني و رسـايي بـه نمـود                    
بياورند و نغزيها و نازكيهاي پندارشـناختي و آفرينـشهاي شـگرف زيباشناسـانه را، در                

يندة شگفتيكار، بازتابند و گواهاني گزيـده باشـند بـر ژرفـا و              غزلهاي فسونبار اين سرا   
هاي شاعرانه و هنرورزانة      ها و انگاره    ها و نگاره    ها و پنداره    گوني انديشه   نازكي و گونه  

هايش را مينويان و باشندگان       مان، سروده ثْاي سترگ و ستوده كه در گرو        او؛ سراينده 
دم باز، در باغ بهشت، دفتر گل و نـسرين را           كنند و شعر او، از زمان آ        مي آسمان از بر  

آواز چـرخ،     زيب و زيور اوراق بوده است؛ سخنوري كه غزلهايش را خنياگر خـوش            
ي پارسـا و پرهيزگـار را كـه همخانـة خورشـيد            اخواند و عيـس     ناهيد، دمساز با ساز مي    

پـذير، از جـاي    گيـر و رامـش   كه دنـه  شوراند    در همسايگي خويش، آنچنان مي    است،  



  بر آستان جانان      2

يز بهـاي شـكر     نهد؛ زباناوري كه گفته     افشاني و پايكوبي آغاز مي      جهد و به دست     رميب
برند و نواي بانگ غزلهايش از شيراز زمزمة عـشق            و شررخيزش را دست به دست مي      

سحرفريبش، شورانگيز و شـكّرين، تـا        افكند و حديث خوش     در عراق و حجاز درمي    
 از آواي چنـگ و نـي، تـا روم و ري؛             تـر   تر و خنيايي    برد و خوش    مصر و چين راه مي    

چـشمان كـشميري و تركـان سـمرقندي، بـه آهنـگ               سـخن كـه سـيه       دستانزني شيرين 
زباني چربگوي كـه اگـر سـفينة غـزلش را بـه              نازند؛ چيره   رقصند و مي    غزلهاي او، مي  

افـشانيش و نثـار، هـزاران         به شور خواهند آمد كه بـه آهنـگ        دريا ببرند، ماهيان چنان     
از تك دريا برخواهند آورد؛ نيز اگر ديـوان وي بـه بوسـتان و پـاليز بـرده                   هزار گوهر   

اي از آن بـه صـد         شود، گل شعر او را بر جريدة خود خواهد نوشت؛ شعري كه نكتـه             
كـشد و     ارزد و در باغ، از نغزي و نازكي بسيار، جگر لاله را به خـون درمـي                  رساله مي 

باز كه سر   تر همچون او، از آن زمانْگس  نهد؛ غزلسرايي كه هيچ سخن      بر آن داغ برمي   
اند، نقاب از رخ انديـشه نگـشاده اسـت و تنهـا          زلف عروسان سخن را به قلم شانه زده       

بـين و ادبـدان ژرفكـاو زيباشـناس از زيبـايي و دلارايـي شـعر                  سـنج باريـك     آن سخن 
  .داند دلكش و تر و شيرينش آگاه است كه لطف طبع دارد و سخن گفتن دري مي

 گرامي زبان و ادب پارسي را در آشـنايي           دانشجويان بر آستان جانان   باشد كه 
با نازكيها و نغزيها، شگرفيها و شگفتيها، رازها و سوزوسازهاي غزل حـافظ، سـودمند               
افتد و انگيزه و آغازي زيبنـده و فرخنـده باشـد آنـان را، در كنـدوكاو و چنـدوچون                     

زافـه و گمـان، شـورانگيزترين و      هـيچ گ   پيگير و پايدار در ديوان آسـماني او كـه بـي           
  !ايدون باد. دلاويزترين ديوان، در ادب رامشي جهان است

در فرجام اين يادداشت، بر من بايسته است كـه از كاركنـان پـرتلاش سـازمان                 
بـين،   سـنج و باريـك   ، به ويژه از سركار خانم فاطمه جزء خراساني كـه خـرده         »سمت«

لغزش به چاپ برسـد، سـپاس بگـزارم و از    كوشيده است كه اين كتاب پيراسته از هر         
  .ري و بختياري پايدار آرزو ببرممگادرگاه دادار دادگستر، براي آنان كا

  
  الدين كزّازي ميرجلال

  1391ارديبهشت ماه 
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  سروش سخن پارسي
  

د سرود و    خويش، همواره سرزمين سپنْ    شكوه و نازشخيز  بايران ما، در درازناي تاريخ      
گفتـار و     بـوم بهينـة بلنـدبالايان و والايـان ادب، نامـداراني چـرب              بوده است و     ادوسرْ

اند و بر روندها و دبستانهاي ادبـي، در           زبان و شگفتيكار كه در جهان آوازه يافته         چيره
ســخن، دو زبانــاور   در آن ميــان، دو ســالار ســترگ. انــد پهنــة گيتــي، كارســاز افتــاده

كـار را بـه      انـد و داد     سـرآمدگي ايـستاده    آميـغِ   و ميـغْ  پرور كه بر سـتيغ رازآلـود            روان
يكبارگي، در نغزي و نازكي، در شيوايي و رسايي، در روشني و رواني، در سـختگي                

ايرانيـان شـاهنامه را نامـة       . فردوسـي و حـافظ    : ندترين  اند، مردمي   ريِ گفتار داده  و ستوا 
ويــز و شــورانگيز و دلاداننــد و داســتانهاي  ســپند و آيينــي فرهنــگ و ادب ايــران مــي

اند و بيتهاي بلند و دلپسند و ارجمند      گفته  هاي گوناگون بازمي    شررخيز آن را، به شيوه    
اند و بدانها دسـتان       آورده  ياد توس را، به هر بهانه، بر زبان مي          نهاد و جاودانه    استاد فرّخ 

هنوز نيز، كمابيش، در جهاني يكسره ديگرسان كه جهان رنـگ و نيرنـگ         . اند  زده  مي
كننـد؛ نيـز هنـوز ايرانيـان، هـر زمـان در كـاري                 هاست، چنان مـي     ترفند رسانه و بند و    

بايدشـان كـرد، بـا ديـوان خواجـة            دانند كـه چـه مـي        مانند و نمي    ند و دودل مي   مگمان
انـه و   وزنند و پاسخ خويش را در غزلهـاي جاد          شيربيشة راز، راي مي      شيراز، آن شرزه  
داننـد و     ه و رازگـشاي جهـان نهـان مـي         زيـرا او را زبـان زنـد       . جوينـد   جاودانة وي مي  

 در خـاك سـرد و تيـره         791خوانند و برآنند كه اگر او به تن مرده است و به سال                مي
آرميده است، با جاني گرم و روشن، هنوز با آنـان در پيونـد اسـت و در شاديهايـشان                    

جانـا كـه جـان خواجـة خرّمـدلان           شـگرفا . شان دلتنـگ و دردمنـد     ت ـو در اندوها  شاد  
اي مينويي و فراسـويي، همچنـان        جاني كه پس از مرگ تن، به شيوه       ! خوست خجسته

س در دسترس؛ جاني نغزتر     بزنده و تپنده است و دوستداران حافظ را نيك ياريگر و            



  بر آستان جانان      4

تر از آيينه در فروغ خورشيد كه در كالبدي از واژگان و آواهـا                از بوي گل و رخشان    
تـر از     تر از پر پروانـه و نغزتـر و نـاب           دردميده شده است؛ در كالبدي صدها بار نازك       

اي خنُُكاخنُُك جاني چنان پـالوده      . تر از روز سپيد     تر و تابناك    اي پاك   نبيد در آبگينه  
  !اي تنُُكاتنُُك كالبدي چنين زدوده و نازك! و سبك

سته بـا جانـان، ايرانيـان       ب ـبه پـاس ايـن جـان جاويـدان و همـواره پيوسـته و هم               
 او  لهما  با ديوان بي  روان داناي راز، راي بزنند و         ز، آن روشن  توانند با خواجة شيرا     مي
بــه راســتي، راز و كاروســاز ايــن پديــدة شــگرف فراروانــي كــه نــشان از جهــان . فــال
كوب، پيراسته از هـر فـسون و          اي خردآشوب و انديشه    نشاني دارد، چيست؟ پديده     بي

 مگـر نـه ايـن اسـت      ؛همانند است   فريب و ترفند كه در پهنة گيتي در گونة خويش بي          
كه هر فالزن باورمند، كه در دمهاي آسيمگي و آشفتگي و دودلي با ديوان حافظ فال           

خواسـته    ت و رهنمـودي را كـه مـي        س ـجسته است، يافته ا     زده است، بارها آنچه را مي     
و واژ مانـده اسـت    است، ستانده است و خويشتن را از سرگشتگي رهانده است و هاژ    

نهفته است، بدانـد و       تواند آنچه را او در دل مي        ظ چگونه مي  كه داستان چيست و حاف    
پرسشش را آنچنان باريك و روشن و رسا پاسخ گويد كه گويي در برابر وي نشـسته                 

  .پرسيده است اروي، از وي ميببوده است و رو
فـالزني  : چنين اسـت  شناسي    پاسخ من بدين پرسش ناگزير و بنيادين، در حافظ        

ناخودآگـاهي،  . وگوي با ناخودآگـاهي اسـت   زار رايزني و گفتبه هر شيوه و با هر اب     
در خـواب اسـت و رؤيـا        . جوش و خروش    در بيداري و هشياري، خاموش است و بي       

از . گويـد   يابد و به زبان پيچيده و رمزآلود نمادها با ما سـخن مـي               كه جان و جنب مي    
     نداري، فـال زد   سخن درآوردنِ ناخودآگاهي در هـشياري و بي ـ       به  اين روي، تنها راه 

فال زدن در گشودن از ناخودآگاهي است كـه اُسـتودان يادهاسـت و رانـدگاه                . است
شــده از ديگــر ســوي، زمــان، در     زده و فرامــوش هــاي واپــس  آرزوهــا و انديــشه 

ناخودآگاهي، زمان چنبرينه است و در خودآگاهي، زمان در راستا و خطّي تنها زمان              
. شـود    پارة گذشته و اكنون و آينده بخـش مـي          خودآگاهانه و در راستاست كه به سه      

تواند گـشت و آينـده، تـا فـراز           گونه از زمان، گذشتة سپري شده هرگز بازنمي        در اين 
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به وارونگي، زمان چنبرينه يك     . تواند بود   نيايد و اكنوني نگردد، دانسته و شناخته نمي       
ــت    ــت اس ــت و يكنواخ ــده   لَخ ــون و آين ــته و اكن ــته از گذش ــده. و پيراس ــاي  پدي ه

آيند، زماني كه آغـاز و انجـام در           هند و پديد مي     د  ناخودآگاهانه در اين زمان رخ مي     
آن نيست؛ يا، به سخني نغزتر، انجام و آغاز در آن يكسان است؛ هـر جـاي بـر چنبـر،               

هايي از گونه رؤيا و اسطوره و هنر، در زمـان             توأمان، هم آغاز است هم انجام؛ پديده      
  )1(.اند در پيوند با ناخودآگاهي هايي زيرا پديدهچنبرينه روايي دارند؛ 

 پاية آنچه به كوتاهي نوشته آمد، در فالزني كه رايزني با ناخودآگاهي است              بر
فـال زدن بـا     . توانند شـد     و اكنوني مي   و به سخن درآوردنِ آن، گذشته و آينده در دم         

يـن روسـت كـه      هم از ا  . وگوي و رايزني است با ناخودآگاهي         ديوان حافظ نيز گفت   
پرسد، راه  خواهد و مي زند باور دارد، بيش بدانچه مي هر كس كه بيش به فالي كه مي     

نيرويي است چيره كه انديشه را كـانوني و همـسوي    زيرا باور   . يابد  برد و دست مي     مي
ــي ــد و از هــرزه و همگــراي م ــي گردان ــويي و ب ــازمي پ ــشة . دارد ســويي ب ــاور و اندي ب

گـشايد و او      را درِ دل يـا ناخودآگـاهي را بـر درونْكـاو مـي              و كـا   هشدة كاوند   كانوني
تواند، با درونكاوي و پاس دل داشتن و به سخن درآوردن ناخودآگاهي، پـرده از                 مي

آنچه اين دو را    . ماند  فالزني، در كاروساز، به رؤيا مي     . رازهاي گذشته و آينده برگيرد    
پذيرد و  ي در بيداري انجام مي  دارد، آن است كه فالزن      گسلد و جدا مي     از يكديگر مي  
  .رؤيا در خواب

بدين شيوه است كـه فـالزن، بـا درنگـي باورمندانـه و درونكاوانـه، دمـي چنـد                    
ورد و بـه پويـايي و كـارايي         آ  ه در مـي   ناخودآگاهي خويش را از خفتگي و نهفتگي ب       

رساند؛ سپس، به راهنمـوني ايـن ناخودآگـاهي كـارا و پويـا شـده ديـوان خواجـة                      مي
زند؛ جاني كه به پـاس هنـر          گشايد و رازجوي، با جان آگاه وي راي مي          را مي بزرگ  

اش دردميـده شـده        در كالبد غزلهـاي آسـماني و سروشـينه         ظشگرف و فراسويي حاف   
خـوانم؛ غزلهـايي كـه در نغـزي و            دانم و مي     مي آبگونهاست؛ غزلهايي كه من آنها را       

ننـد در فنجـان و بـه ريگهـا و           ما  پـذيري و پيكرگردانـي، بـه قهـوه مـي            نرمي و ريخـت   
هاي نگارينِ چيده بر ميز و به هر آنچـه          كگهاي چوبِ افشانده بر خاك و به بر         باريكه
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توانـد   گون به خود مـي  تواند گرداند و ريختهايي گونه ديگر از اين دست كه پيكر مي   
هاي سروشينه و نوشينة حافظ كـه آنهـا را تـا بـه                راز و فسون هنري در سروده     . گرفت
ان آسمان فرابرده اسـت و بـا جهـان نهـان پيونـد داده اسـت و او را بـه سـخنوري                        آست

ديگرسان از ديگر كسان دگرگون گردانيـده اسـت، سـخنوري ترجمـان راز كـه هـر                  
زمان، دمساز و دلنواز، در كنار و يار خواننـدة خواسـتار اسـت تـا نيـازش را بـرآورد،                     

. نـاميم   مـي آبگـونگي ها كـه آن را      و همتا در اين سروده     لهما  ويژگيي است والا و بي    
آب، از آن روي كه پيكري سخت و ستبر، فسرده و فرومرده ندارد، رنـگ و ريخـت           

 اگر آب را در تنگ بريزند، تنگ        .ريزندش  پذيرد كه در آن مي      آوندي را به خود مي    
سخن حافظ، به پـاس جـادوي هنـر و         . نجان؛ اگر در جام، جام    فاست؛ اگر در فنجان،     

هـاي پنـدار      به شگرفي نغـز و نـازك و نهـان كـه در ميـان واژگـان و پـاره                   پيوندهايي  
اي برين و گوهرين، نهادين و بنيادين         خويش در بيتهاي شگفت و شاهوارش، به گونه       

آيـد كـه در       پديد آورده است، آبگونه شده است و به رنگ و ريخت آونـدي درمـي              
وشينگي و نوشينگي غزلهاي    ريزد، آوند روان و انديشه و ذهن خواننده سر          ميآن فرو 

آميـز و     جـادوي جـان   و ديگرسـويي آنهـا، فـسون فـسانه رنـگ و             حافظ، ديگرسـاني    
تـوانيم دانـست و       انگيز نهفته در اين غزلها را به يكبارگي در گروِ آبگـونگي مـي               جان

  .برآمده از اين ويژگي ساختاري و سرشتين
ر آيينـة   نيز به پـاس ايـن آبگـونگي اسـت كـه هـر كـس چهـرة خـويش را، د                     

هـم  . تواند يافت و خوانـد      تواند ديد و نقش خويشتن را در آنها مي          هاي او، مي    سروده
     ّدارد و  سـان كـه خـود خـوش مـي      خوبان را، بدان از آن است كه هركس خواجة خرم

 اي فـراخ    اي كه در دامنـه      كوشد به ديگران بشناساند؛ چهره      شناسد و مي    پسندد، مي   مي
آشــام، بندگــسلي هنجارشــكن، از    نــدي نــاپروا و دوزخ لغــزان اســت و دروا، از ر 

خواهــد گــسترد و روايــي  مهرپرســتي سرمــست كــه آيينهــاي كهــن ايرانــي را درمــي 
بي را در چهارده بـاز گفـت        ن كه نُ  ادام يد تا پارسايي پرواپيشه و پاكيزه     خواهد بخش   مي

  )2(.ذراندگ دارد و مي خواند و شب را تا پگاهان، در نيايش و نماز، زنده مي آن مي
از سويي، جان هنر حافظ كـه آبگـونگي اسـت و از ديگـر سـوي، بـاور                   ! آري
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اي چنـين     هاي او، چونان پيمبر رازآشناي ادب پارسـي هنگامـه           استوار ايرانيان به گفته   
ناپذير كه هرگز فرونخواهـد نشـست و آرام           اي پايانْ   هنگفت برانگيخته است، هنگامه   

  .نخواهد گرفت
  

  ازيالدين كزّ ميرجلال
  1391ارديبهشت ماه 
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